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 مرور

روایت اردوگاه
نسیم آصف: «برگشتم توي بند، هیچ موجبي نمي دیدم که بیرون بمانم 
و چشــم بدوزم به آسمان همچو شبي. چیزي در آسمان نبود و بي شك 
چیزي هــم قرار نبود رخ دهــد. بند براي ما در حکم خانه بود. شــب 
مي رفتیم آنجا مي خوابیدیم. جایي که ســرانجام قدم در آن گذاشــتیم 
اینجا بود. رفتم روي تختم. پل، همان که با من دستگیر شده، بغل دستم 
خــواب بود. ژیل هــم، که در کُمپي یِن دیده بودمــش، ایضا خواب بود. 
ژرژ در تخت بالایي خوابیده بود. شــب بوخنوالد ســاکت بود. اردوگاه 
به ماشــین عظیم خواب شبیه است. نورافکن هاي چرخان بالاي برجك 
نگهباني همه جا را به تناوب روشن و تاریك مي کردند: چشم اس اس ها 
باز و بسته مي شــد. در جنگل اطراف اردوگاه، گشتي ها پاس مي دادند. 
سگ هاشان زوزه نمي کشــیدند. دیده بان ها ساکت بودند...» این بخشي 
از کتاب «نوع بشــر» روبر آنتلم است که به تازگي با ترجمه قاسم روبین 

توسط نشر مرکز منتشر شده است.
«نوع بشــر» را مي توان خاطرات- رماني دانســت که آنتلم آن را بر 
اســاس خاطرات روزهایي که در اردوگاه هاي نازي بوده نوشــته و در 
روایتــش از آن ایام «بر آن بوده تا از داوري و حتي محکوم کردن فردي 
حذر کند، قضاوت را بگذارد به عهده تاریخ.» «نوع بشر» در سال ۱۹۴۷ 
نوشــته شــد و مورد توجه زیادي قرار گرفت. آن طور که در توضیحات 
کتاب هم آمده، مریس بلانشــو با رویکردي دقیــق و تحلیلي به «نوع 
بشــر» پرداخته و حتي آن را روي دیگر رمــان «درد» مارگرت دوراس، 
همســر روبر آنتلم، دانســته اســت: «دو قوس مکمل یك دایره، یکي 
این ســو و دیگري در آن سوي ســیم خاردار.» بلانشو در موخره اي که 
براي «نوع بشــر» نوشــته به تقلیل رابطه بشــري به بدوي ترین شکل 
ممکــن اش در وضعیتي مثل وضعیت اردوگاه هاي نازي اشــاره کرده: 
«وقتي انسان از سر نیاز مجبور شود که به حضیض آزمندي تن در دهد، 
وقتي از ســر اجبار زباله خوار شــود، دیگر مي شود فهمید که چرا شده 
اســت موجودي محدود به خود، و با انــکار آناني که انکارش مي کنند 
تنها نیازش این مي شــود که رابطه بشري را برساند به بدوي ترین شکل 
آن، البته نیاز به هرحال متغیر است و، به معني دقیق کلمه، به نحوي 
بنیادي تبدیل مي شــود بــه نیازي بي زایند، ناکام مانــده، بي درونمایه و 
به عبارتــي رابطه اي عریان با زندگي عریان. ناني که از گلو پایین مي رود 
صرفا پاســخي است بي واســطه به ضرورت نیاز، و نیاز هم في نفسه و 

بي واسطه نیاز به بقاست.»
روبر آنتلم که ایامي را در بازداشتگاه گاندرشایم در اردوگاه بوخنوالد 
آلمان گذرانده بود، مثل بســیاري از دیگر کساني که تجربه اي مشابه او 
داشــته اند، بعد از آزادي با این مسئله روبه رو بوده که چگونه مي توان 
بــه روایت آنچه در اردوگاه ها تجربه کرده بود بپردازد. آنتلم در مقدمه 
«نوع بشــر» به این موضوع اشــاره مي کند که از همــان اولین روزهاي 
بازگشــت به وطن و درحالي که همچنان دســتخوش پریشــاني بوده، 
قصد داشــته به گفتــن آنچه بر آنها رفته بود بپردازد و مي خواســته تا 
حرف هایش شــنیده شود. اما بعد از آزادي از اردوگاه نازي ها، مسئله بر 
سر چگونگي گفتن بوده اســت. این که چگونه مي توان «فاصله» میان 
روایت و تجربه اردوگاه را از میان برداشــت: «کشش عجیبي در ما بود 
کــه خاطرات را بر مبناي آنچه گذشــته بود بازگو کنیــم، البته از همان 
آغــاز تصمیم بر آن بود تــا بین بیان مان و آن تجربه از ســر گذرانده در 
اردوگاه کــه هنوز در تن مان مانده بود چندان فاصله نیفتد. مانده بودیم 
که چطور مي شود رضایت داد به بازگویي، و چطور مي توان این فاصله 
را پر کرد؛ به این نتیجه رســیده بودیم که هنوز نتوانســته ایم فاصله را 
پر کنیم. به هرحال پرداختن به شــرح و وصــف عملي نبود. به محض 
این که شروع مي کردیم به گفتن، نفس مان مي گرفت. براي خودمان هم 
که بازگو مي کردیم تصورناپذیر مي شــد.» آنتلم در ادامه مي گوید عدم 
تناســب میان تجربه زیسته در اردوگاه و روایت آن قطعي است و انگار 
فاصله میان این دو پرنشدني است اما این مسئله نباید مانع حرف زدن از 
فاجعه شود. آنتلم با این واقعیت روبه رو مي شود و آن را مي پذیرد و به 
حرف مي آید. اما در این میان راه حلي هم براي خود مي یابد: «در نهایت 
به این نتیجه رســیدیم که وظیفه ما پرداختن به این واقعیت است که: 
واقعیت ها فراتر از تصور هســتند. ســرانجام پاي انتخاب به میان آمد، 
دوبــاره دریافتیم که نهایتا به مدد تخیل مي تــوان نکاتي را بازگو کرد.» 
به واســطه همین راه حل است که آنتلم به ســخن گفتن از اردوگاه هاي 
نازي  ها مي پردازد و حاصل آن «نوع بشــر»ي اســت که مي توان آن را 

خاطرات-رمان دانست.
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نامه ها و داستان هاي جعلي
«کاپوزي» عنوان داســتاني است از رضا کاظمي که این روزها توسط 
نشــر مرکز به چاپ رسیده است. «کاپوزي» داستاني است که بر اساس 
نامه نگاري نوشته شــده است. کل داستان بر اســاس نامه  نگاري هاي 
نویســنده اي با نام علي ارجمندزوار و ناشــرش، رحمت االله جســتاني، 
شــکل گرفته اســت. نویســنده خیالي این داســتان، مدتي است که با 
گرفتاري هایــي نامعلوم روبرو بوده و در نامه اولش به ناشــر، مي گوید 
که دیگر قصد انتشار کتابش، «کاپوزي»، را ندارد و فعلا ترجیح مي دهد 
با خودش خلوت کند تا شــاید در آینده گشایشــي پیــش آید. گویا علي 
ارجمندزوار نویســنده اي اســت که پیش از این هم آثاري از او به چاپ 
رســیده بوده و از قدیم با رحمت االله جســتاني آشــنایي داشــته است. 
ارجمنــد در نامه نگاري هایش با ناشــر درمي یابد کــه او بي  آنکه اجازه 
بگیــرد کتابش را منتشــر کرده و حتي بدتــر از این، خودســر دو مورد 
اصلاحیه هاي کتاب را هم انجام داده تا مجوزش صادر شود. حالا کتاب 
بي اجازه و اطلاع نویســنده به چاپ رســیده و عجیب این که با استقبال 
هم روبه رو شــده اســت. در ادامه نامه نگاري ها، رابطه نویسنده و ناشر 
شــکرآب مي شــود و هر دو به هــم مي تازند و داســتان پیش مي رود. 
نامه نگاري ها با فرازونشــیب همین طور ادامه پیــدا مي کنند و نوعي از 
مناســبات میان نویسنده و ناشر به واســطه این نامه ها در قالب روایتي 
داســتاني به تصور درمي آید. روایتي که خالي از طنز نیست و به برخي 

مواردي که داستان نویسي با آن ها درگیر است پرداخته شده است.

کاپوزي
رضا کاظمی
نشر مرکز

 عطف

داستایفسکي 
درون داستایفسکي

«مســائل بوطیقاي داستایفسکي» 
عنوان کتابي است از میخاییل باختین 
که با ترجمه نصراله مرادیاني توســط 
نشــر حکمت  کلمه به چاپ رســیده 
اســت. آن طــور کــه از عنــوان کتاب 
هــم برمي آیــد، باختیــن در این کتاب 
به آثار داستایفســکي به عنوان نوعي 
ســراپا تازه از اندیشــه هنري که آن را 
اســت.  پرداخته  مي نامد  چندصدایي 
«مســائل بوطیقــاي داستایفســکي» 
در پنج فصل نوشــته شــده است. در 
فصل اول با عنوان «رمان چندصدایي 
داستایفســکي و بازتاب آن در ادبیات 
انتقادي»، به آراي منتقدان درباره فرم 
هنري پرداخته شــده و ضمنا باختین 
موضع خــود را در برابر منتقدان مورد 
نظر روشن مي کند. فصل دوم کتاب که 
«قهرمان و موضع مولف درخصوص 
قهرمــان در هنر داستایفســکي» نام 
دارد، بــه توانایــي داستایفســکي در 
شــخصیت هایش  خودآییني  حفــظ 
پرداخته شده و در آن به قهرمان  هاي 
آثار داستایفســکي توجه شــده است. 
باختین در این فصل نشان مي دهد که 
چگونه ممکن است قهرمان از صداي 
مولــف آزاد شــود و از قهرمان هــاي 
با عنــوان «ایده پرداز»  داستایفســکي 
یاد مي کند. فصل ســوم کتاب با عنوان 
«ایده در داستایفسکي» به مسئله ایده 
و رویارویي ایده ها در آثار داستایفسکي 
اختصــاص دارد: «داستایفســکي این 
قابلیت را داشــت که ایده کسي دیگر 
را بازنمایــي کنــد و در ضمن قادر بود 
قابلیــت آن ایده در معنادهي را حفظ 
کند و درعین حال مي توانســت، به غیر 
از حفظ فاصله خود، نــه ایده را تایید 
کنــد و نه آن را بــا ایدئولوژي اي خلط 
کند کــه خود بیان مي کــرد.در آثار او، 
ایده به موضوع بازنمایي هنري مبدل 
مي شــود و خــود داستایفســکي هم 
بــه هنرمند بــزرگ ایده هــا.» «ویژگي 

ژانــر و ترکیب بنــدي پیرنــگ در آثار 
داستایفســکي» عنــوان فصل چهارم 
کتاب اســت. باختیــن در این فصل به 
ژانرهاي مختلــف ادبي در طول تاریخ 
که در پیشــروي رمــان اروپایي نقش 
داشــته اند مي پــردازد و ویژگي هــاي 
را  کارناوالــي جهــان داستایفســکي 
بررســي مي کند: «کارناوال گرایي طرح 
کلي بیروني و غیرســیالي نیســت که 
بــر روي محتوایــي حاضروآمــاده باز 
شــده باشــد؛ بلکه، فــرم فوق العاده 
منعطف تجسم بخشــي هنري است، 
نوع خاصي قاعده آزموني که کشــف 
چیزهاي نــو و درعین حــال نادیده را 
با  امکان پذیر مي کنــد. کارناوال گرایي، 
نسبیت بخشي به همه چیزهایي که به 
لحاظ ظاهري ثابــت، مقرر و حاضر و 
آماده بودند و با کیفیت تاثرآورش براي 
تغییر و تازه شدن، به داستایفسکي این 
اجــازه را داد تــا در ژرف ترین لایه هاي 
انسان و مناسبات بشــري نفوذ کند.» 
فصــل پنجم بــا عنــوان «گفتمان در 
داستایفســکي»، نشــان مي دهــد که 
گفتمان داستایفسکي چه تفاوت هایي 
بــا دیگــر نویســندگان دارد: «همانند 
هر هنرمند بزرگ کلام، داستایفســکي 
مي دانست چگونه وجوه نو گفتمان و 
ژرفاي نو درون آن را کشــف و به سوي 
یك آگاهي خــلاق هنرمندانه هدایت 
کند، وجوهي که سایر هنرمندان پیش 
از او تنها به شــکلي بســیار ضعیف و 
خفیف از آن بهره گرفته بودند. آن چه 
براي داستایفسکي اهمیت دارد صرفا 
و توصیف گر  بازنمایي گرانــه  کارکــرد 
گفتار نیست، که دل مشغولي معمول 
هر هنرمندي است؛ مهم ترین چیز براي 
او تعامل گفت وگویــي این گفتارهاي 
گوناگون، فارغ از خصایص زباني شان، 
اســت. آثار داستایفســکي گفتارهایي 
هســتند درباره کلامي کــه خطاب به 

کلامي دیگر است.»

در زمانه ی کنونی، که سیاست گریزی از یک سو و هراس از هر مدرنیسمی از 
دیگر ســو، و در یک کلام هراس از هر قطعیت و حقیقتی که حاصل اش جهان 
مصرف گرا، تفکر گریز و نمایشی کنونی است، حاکم است؛ بازگشت به پرویز شفا 
بازگشت به مدرنیست بودن و همزمان سیاسی بودن است. در فضای محنت زده  
نقد فیلم فارســی، پرویز شــفا تنها صدایــی بود که تقریبا یک تنــه پروژه هایی 
هدفمند راه اندازی کرد، تا هم پشــتوانه ای نظری برای منتقدان و فیلمســازان 
برآمده از انقلاب فراهم کند و هم الگویی باشــد از نقد مداخله گر، ســتیزه جو، 
چپ گــرا و تئوریک برای منتقدان بعدی. اما راه پرویز شــفا ادامه نیافت و دیگر 
در خیابان انقلاب هم به سختی کتاب های تجدید چاپ نشده اش پیدا می شود؛ 
ولی او نیرویی را در میدان تاریخ سینمای ایران، چه در حوزه ی فیلمسازی و چه 
در حوزه  ی پژوهش و نقد، به جا گذاشــت که همواره در انتظار شارژ دوباره و از 

این رو رستگار شدن است.
پرویز شــفا با پروژه های تک نفــره، و عمدتا ترجمه اش، برای نخســتین بار 
تاریخ نگاری «ســینمای سوم» را به شــکلی نظام مند وارد نقد فارسی کرد و در 
تــلاش بود که با پروژه های گوناگونی که در قالب مجموعه  کتاب هایش عرضه 
می کرد نقشه  راهی را برای مخاطبانش خلق کند و سنتی از سینماپژوهی چپ 
را وارد نقد فارســی کند؛ سنتی که تا هم امروز بســیار فقیر است و هنوز بسیار 

وامدار پرویز شفا است، کسی که یک تنه آغازگر این سنت بود.
کتاب های او در اصل بخشــی از پروژه  همواره در حال تکمیل تاریخ نگاری 
«سینمای سوم» محسوب می شود؛ سینمایی که اگر بخواهیم به تعریف فرناندو 
ســولاناس و اکتاویو گتینو وفادار بمانیم در مقابل دو نوع ســینما می ایستد، دو 
نوع از نظام اســتتیکی ســاماندهی تصاویر و صداها که در آن اولی متعلق به 
ســینمای جریان اصلی «هالیوود» اســت، که الگوی جهان شــمول فرمالش 
تمام سینماهای جهان را بلعیده اســت، و دومی به سینمای «مؤلف» اروپایی 
اختصاص دارد؛ به فیلم های روشنفکرانه ی آنتونیونی، برگمان، درایر، فلینی و... 
(البته ســینمای ســوم نمی تواند معادل با فیلم های جهان سوم باشد، چراکه 
خیلــی از این فیلم ها از لحاظ فرم و شــیوه ی تولید متعلق به ســینمای اول و 
دوم است. سینمای سوم یک شیوه  فیلمسازی است که می تواند متعلق به هر 

کجای جهان باشد)
گتینو و ســولاناس به هر دو نوع ســینمایی که ذکر شد می تاختند، هالیوود 
را به علت نادیده انگاشــتن مخاطب به عنوان بخشــی فعال در ساختن متن و 
نیز نظام تولیدی اســتثماری اش، و فیلم های «مؤلف» اروپایی را بدین خاطر که 
معتقد بودند بــا وجود ابداعات فرمالی که در برابر ســینمای هالیوود صورت 
گرفته کماکان هسته ی سخت فیلمسازی به سبک «جریان اصلی» را، که همان 

شیوه ی تولید باشد، دست نخورده باقی گذاشته است.
بدین شــکل «سینمای ســوم» کار خود را با حمله به شــیوه ی تولید، و از 
پی اش تمام نظام بازنمایی ســینمای اول و دوم آغاز کرد. در کنار این، مضامین 
ضداســتعماری (عمدتا ملهم ار فرانتس فانون و ادوارد ســعید)، پرداختن به 
پروتاگونیست جمعی به جای قهرمان فردی، اهمیت نقش پداگوژیک رسانه ی 
ســینما در مواجهه با توده ها، و شیوه  جمعی تولید و پخش از دیگر ویژگی های 
«سینمای سوم» بود. سینمایی که خاستگاه آن بیشتر در کشورهای توسعه نیافته 
و به طور کلی جهان ســوم قــرار دارد. به همین خاطر اســت که طبق تعریف 
مارشال برمن قسمی «مدرنیته  توسعه نیافتگیِ» مختص کشورهای جهان سوم 

در نظام استتیکی این فیلم ها مشاهده می شود.
اما «سینمای ســوم» همچون یک ایده ی جهان شــمول، کشورهای جهان 
اول را هم درگیر خود کرده اســت. از «گروه ژیگاورتــوف» ژان لوک گدار و ژان 

پیــر گورن، تا گروه «SLON» کریس مارکر، و دســت آخر فیلم های پیتر واتکینز، 
می توان فیلم ســاز ی ملهم از اندیشه های فرناندو سولاناس و اکتاویو گتینو را 
مشــاهده کرد. ولی در حوزه  نشــر کماکان جای خالی پژوهشی جامع در باب 
تاریخ سینمای سوم به شدت حس می شــود. تاریخ نگاری این بخش زیرزمینیِ 
تاریخ سینما همواره از نظر دور مانده است و پرویز شفا تنها کسی است که این 
تاریخ نگاری را به تاریخ نقد فارسی «متصل» کرد، در حوزه ی کتاب ها و نشریات 
مرتبط بــا مباحث نظری و مطالعات فیلم تا قبــل از دهه ی ۸۰ میلادی، جای 
خالی سینمای سوم احساس می شــود. اما در دهه های ۸۰ و ۹۰ شاهد انفجار 
تمام عیار نظریه و تحقیق در باب سینمای سوم بودیم که منجر شد به گنجینه ی 
عظیم متونی در این عرصه به  زبان انگلیســی: «سینمای سوم در جهان سوم: 
زیبایی شناسی رهایی بخشی» (۱۹۸۲) اثر تشوم گابریل، «فیلمسازی جهان سوم 
و غرب» (۱۹۸۷) اثر روی آرمز، «سینمای آفریقا» (۱۹۹۲) نوشته ی مانتیا دیاوارا، 
کتاب هایی بودند که یکســره به سینمای کوبا و آرژانتین و برزیل می پرداختند، و 
به علاوه آثار مکرر آن دســته از مطبوعات که به جهان سوم می پرداختند مانند 
مجله ی «سینه است»، «جامپ کات»، «فیلم کوارترلی»، «اسکرین»، «بلک فیلم 

ریویو» و بسیاری دیگر.
اما در حوزه  نشــر فارســی، چه در زمینه  ترجمه و چه تالیف، هیچ حرکت 
نظام مندی در راســتای تبیین و شناساندن سینمای سوم صورت نگرفته است. 
به جز فعالیت های کسانی چون پرویز شفا و احمد ضابطی جهرمی که منجر به 
پدیدآمدن کتاب هایی در معرفی و نقد این جریان در حوزه ی نشر فارسی شد که 

در ادامه نگاهی به آن ها می اندازیم.
عمده کتاب ها درباره  ســینمای سوم، به طور خاص، و سینمای جهان سوم، 
به طور عام، بعد از انقلاب ۵۷ در ایران ترجمه و یا تألیف شد؛ انقلابی که باعث 
گسست از وابســتگی اقتصادی و فرهنگی به جهان امپریالیستی شد و فضایی 
را فراهم کرد تا زیر ســیطره  گفتمان جهان سوم گرایی، نیروهای چپ و سکولار 

و مذهبی پساانقلابی به سمت شناخت هرچه بیشتر فرهنگ انقلابی دیگر ملل 
تحت ستم بروند.

کتاب «سینمای سوم- سینمای چریکی» (ناشر دالفا-سال نشر ۱۳۵۹)، که 
در اصل ترجمه  بیانیه  معروفی به نام «پیش به سوی سینمای سوم» از فرناندو 
ســولاناس و اکتاویو گتینو است، را پرویز شــفا ترجمه کرد. کتاب شامل بیانیه  
سولاناس و گتینو و یادداشتی از جیمز روی مک بین درباره  فیلم دوران ساز آن ها 
«ســاعت آتش افروزی» است؛ کتابی هنوز راه گشا برای محققان سینمای سوم. 
اما پرویز شــفا علاوه بر این کتاب، کتاب های دیگــری را نیز در زمینه ی معرفی 
ســینمای ســوم و چریکی در آن ســال ها تهیه و ترجمه کرد (پــروژه ای که تا 

حدودی به تنهایی پیش برد و هیچگاه مورد توجه واقع نشد).
کتاب «اســتعمار و ضداستعمار در ســینما» (انتشــارات توس) گردآوری 
و ترجمــه  دیگری از پرویز شــفا بود؛ کتابی که در فصل هایــی، با توجه به آثار 
لیناورتمولر فیلمســاز زن چپ گرای ایتالیایی و گــروه ژیگاورتوف گدار و گورن، 
به تاثیر ســینمای سوم در جهان روشــنفکری غرب می پردازد، و در فصل های 
پایانی هم بحثی درباره ی ســینمای مقاومت فلسطین و الجزایر دارد. مصاحبه 
با ژان پیر گورن و مقاله ی ســینمای عرب گی هنه بل از فصل های درخشان این 
کتاب اســت که ترجمه  این متون به زبان فارسی کاری بزرگ در زمینه ی انتقال 
آثار نظری ســینمایی در ایران اســت. همچنین مقاله ی مشهور سوزان سانتاگ 
درباره ی سینمای گدار نیز نخستین بار در این کتاب و توسط پرویز شفا ترجمه شد. 
مجموعه کتاب «سینمای زمان» (دو جلد)، سال ۵۷ (ناشر نامعلوم) ترجمه ی 
پرویز شفا، در هر جلد به مباحث مختلفی از سینمای سوم می پردازد. جلد اول 
مختص به سینمای آفریقا است؛ سینمای الجزایر، مصر، تونس، آفریقای جنوبی 
و... در مقالات متعددی در کتاب بررسی می شود که متنی جامع برای شناختی 
ابتدایی از ماهیت ضداســتعماری ملهم از فانون در سینمای آفریقا دارد، و در 
کتاب دوم مقالاتی درباره ی ژان ویگو، ســینما نوو برزیل، فیلمسازی گلوبر روشا 
و همچنین متن پیاده شــده ی فیلم «نامه به جین» گــدار و گورن قرار دارد. این 
مجموعه ی دوجلدی در تلاش اســت قسمی نظریه ی رادیکال فیلم معاصر را 

به فضای داخلی پژوهش سینمایی معرفی کند.
جزوه  «ســینما ســلاح تئوریک» که شــامل مقالاتی از جیمز روی مک بین 
(منتقد فیلم چپ گرای آمریکایی در دهه ی هفتاد میلادی) درباره ی فیلم های 
گروه ژیگاورتوف است. متنی جذاب که همراه با مقدمه ی خود پرویز شفا بیشتر 
مانیفســتی اســت درباره ی فیلمســازی چریکی، آن هم در زمینه ای تاریخی و 
ملهم از فضای آن ســال ها که بیشتر سمت وسوی مارکسیستی دارد. این جزوه 
به همراه کتاب/ جزوه ی «پیش به سوی سینمای سوم» و کتاب «استعمار و ضد 
استعمار در سینما» تشکیل دهنده ی اصول کلی تفکر و عمل فیلمسازی به شیوه  
ســینمای سوم است؛ و همچنین نمونه هایی درخشــان از تحلیل مارکسیستی 
فیلم در دهه  هفتاد میلادی، تحلیلی که تاکیدش را بر عناصر فرمال، شــیوه ی 
تولید و نظام بازنمایی اثر می گذارد تا از این راه دلالت های سیاســی ارتجاعی یا 

رهایی بخش را در فیلم ها شناسایی کند.
پرویز شفا با همین کتاب هایش و با تاریخی که آغاز کرد همواره زنده است، 
چراکه همچون رفیق اش سهراب شــهیدثالث دو بالی بودند که در دو جهت، 
یک صدای راســتین را خلق کردند. بالقوه گی ناشــی از فیلم های شهیدثالث و 
کتاب ها و نوشته های پرویز شــفا تنها نوری است که در سیاهی سینمای ایران 
دیده می شود، نوری در انتظار رستگاری. و درست به همین خاطر بود که هردو 
در حاشــیه، در غربت و در انزوا و در مهاجرت زیستند. بله پرویز شفا و سهراب 

شهیدثالث زنده اند.
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پرویز شفا «زنده» است

مسائل بوطیقاي 
داستایفسکي
میخاییل باختین

ترجمه نصراله مرادیانی
نشر حکمت  کلمه

انتقام
طاها محمّدعلی (شاعرِ فلسطینی)

گاهی آرزو می کنم
ای کاش می توانستم در نبردی رویارو،
با مردی روبرو شوم که پدرم را کُشت

و خانه مان را آتش زد
و مرا از سرزمینم بیرون راند

تا درونِ نواری باریک، به زندگی ام ادامه دهم،
مردی که اگر مرا می کُشت، بهتر بود

زیرا دستِ کم به آرامشِ ابدی دست می یافتم...
و آن گاه، اگر توانایی داشتم،

از او انتقام می گرفتم
وقتی سر و کلهٔ طرف پیدا می شد... 

اما اگر درمی یافتم که او نیز مادری دارد
چشم به راهِ پسرش،

و یا پدری که هرگاه پسرش دیر می کند،
- گیرم حتا یک رُبعِ ساعت - 

دست می گذارَد رویِ سینهٔ خود
همان جا که قلب قرار دارد،

آن گاه،
او را نمی کُشتم

حتا اگر می توانستم... 
و

نمی کُشتمش 
اگر برایم روشن می شد که 

برادرخواهرانی دارد
که دوستش می دارند

و پیوسته مُشتاقِ دیدارِ اویَند، 
و یا همســری که منتظر اســت تا با خوش رویی، در به 

رویش بگُشاید،
و بچه هایی که دوریِ پدر را نمی توانند تاب آوَرَند

و هدیه هایِ او قند در دلشان آب می کند
و یا اگر دوستانی می داشت

و 

همسایگانی آشنا
یا همرزمانی، مَحبوس در زندان
یا رُفقایی، بستری در بیمارستان

یا همشاگردیانی، از دورانِ مدرسه
که جویایِِ حال و احوالش بودند...

امّا اگر معلوم می شد 
تنهاست و کسی را ندارد،

تَک شــاخه ای  همچــون  جداشــده 
شکسته از درختی،

بدونِ پدر و مادر 
نه برادری، نه خواهری

و بدونِ خویش و قوم یا همسایگانی 
و دوستانی،

بدونِ همکار، رفیق و مُعاشرانی،
آن گاه، 

بر دردِ او چیزی نمی اَفزودم،
زیرا در آن تنهایی و بی کسی،

کــه هیچ کــس از مرگش نــه عذاب 
می کشید و نه حتا متأسف می شد، 

رضایت می دادم
وقتی در خیابان

از کنارش می گذرم،
نادیده اش بینگارم

و اعتنائی به او نکنم،
چراکه همین بی اعتنائی

خود 
نوعی انتقام است!

ریپین*
آهارون شبتای
این موجودات

ـ کُلاه خود به سر و جامهٔ نظامی بر تن ـ
آیا واقعاً ممکن است یهودی باشند؟

یهودی که چنین لباسی نمی پوشد،
با سِلاح هایی آویخته بر خود، همچون جواهرآلات...

او که به لولهٔ تفنگِ نشانه رفته به هدف اعتقادی ندارد
چرا که ممکن است انگشتِ کودکی را درد بیاوَرَد؛

کودکــی که از درِ خانه ای بیرون می آید و دوباره به آن خانه 
برمی گردد.

یهودی که به انفجار باور ندارد؛
انفجاری که آن خانه را ویران می کند.

روحِ زُمُخت و مُشتِ آهنین...
طبیعی است که از این ها مُنزجر باشد.

افسرِ فرمانده را نگاه می کند
یا سربازی را که انگشت بر ماشهٔ تفنگ دارد و آن را نشانه رفته

و فریاد می کشد، 
فریادی برایِ طلبِ عُطوفت...

و این چنین اســت کــه ســرزمینی را از صاحبانش نخواهد 
دزدید

و نخواهد گذاشت آنان در ارُدوگاه هایِ پناهندگی، گُرسنگی 
بکشند.

صدایی ناهنجار (که خواهانِ بیرون راندنِ مردمان است)
از حنجره ای زشت و ستمگر...

این اســت نشــانه ای قطعی از ورودِ یهودی به ســرزمینی 
دیگر...

همچون اُمبرتو ساتا [شاعرِ ایتالیایی]
در شهرِ زادگاهش، خود را پنهان می کند.

به سببِ شنیدنِ چنین صداهایی است، پدر!
که اکنون، در این جا، 
به ریپین بازمی گردم

به پسرکی که تو باشی!
*) نامِ شــهری در لهستان که پدرِ شاعر، هنگامِ یهودی کُشیِ 

نازی ها، از آن جا گُریخته بود.

هم،

فتم...

 رویی، در به 

و ب آوَرَندب

و

همسایگانی آشنا
یا همرزمانی، مَحبوس در زندان
یا رُفقایی، بستری در بیمارستان

یا همشاگردیانی، از دورانِ مدرسه
که جویایِِ حال و احوالش بودند...

امّا اگر معلوم می شد 
تنهاست و کسی را ندارد،

تَک شــاخه ای  همچــون  جداشــده 
شکسته از درختی،

بدونِ پدر و مادر 
نه برادری، نه خواهری

و بدونِ خویش و قوم یا همسایگانی 
و دوستانی،

همکار، رفیق و مُعاشرانی، بدونِ
آن گاه، 

بر دردِ او چیزی نمی اَفزودم،
زیرا در آن تنهایی و بی کسی،

کــه هیچ کــس از مرگش نــه عذاب 
می کشید و نه حتا متأسف می شد، 

رضایت می دادم
وقتی در خیابان

از کنارش می گذرم،
نادیده اش بینگارم

و اعتنائی به او نکنم،
چراکه همین بی اعتنائی

خود 
است! نوعی انتقام

ریپین*
آهارون شبتای
این موجودات

ـ کُلاه خود به سر و ج
آیا واقعاً ممکن است
یهودی که چنین لباس
ببا سِلاح هایی آویخته

او کو که به لولهٔ تفنگِ
چرا کرا که ممکن است
کودکــکــی که از درِ خ

برمی گرگردد.
یهودی ککه به انفجار
انفجاریی که آن خانه
روحِ زُمُختخت و مُشتِ
طبیعی اسست که از ا

ِ

افسرِ فرماننده را نگاه
یا سربازی را که انگش

و فریاد میی کشد، 
فریادی بررایِ طلبِ عُ
و این چنیین اســت ک

دزدید
و نخواواهد گذاشت آ

بکشنشند.
صدصدایی ناهنجار (که
ازاز حنجره ای زشت و

این اســت نشــانه ای
دیگر...

همچون اُمبرتو ساتا
در شهرِ زادگاهش، خ
به سببِ شنیدنِ چنین

این جا، که اکنون، در
به ریپین بازمی گردم
به پسرکی که تو باش

*) نامِ شــهری در له
ی

نازی ها، از آن جا گری
ر ر رمِ

ترجمه هاي منتشر نشده اي از پرویز شفا

دو شعر براي فلسطین


